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تماشای گزارش

به شکرانه 

صفحهآرا:علیرضابهرامی

به رفقایش گفته اگر ایران پاســخ شهادت رهبر 
حزب الله را با موشــک هایش بدهد، همه شان را 
در دولت آباد به منوی باز و بی محدودیت فلافل و 
بعد هم چای و کنافه دعوت می کند. رفقا مشغول 
خوردن ساندویچ هســتند و او آرام آسمان را 
جســت وجو می کند؛ گویی که هنوز اثر حرکت 
موشک های بالستیک را در آســمان می بیند. 
می گوید چند باری به بیروت و دمشق سفر کرده 
و هر روز که خبر جنگ در آنها را خوانده، تنش گر 
گرفته که مظلومان بی دفاع چرا باید به قساوت 
اســرائیلی ها جان ببازند. حالا که وقایع منطقه 
تغییر کرده، او رفقایش را آورده به محله عرب ها 
و فلافل را بهانه کرده تــا خنده های آرام آنهایی 
را تماشــا کند که هرچند به حرمت مشتری ها و 
لقمه ای که جلویشــان می گذارند لبخند بر لب 

دارند، اما گوشه دلشــان برای لبنان، عراق و 
سوریه، مغموم اســت و این شب ها فرصتی 

یافته اند برای دوری از غصه؛ درست شبیه 
فروشنده ای که صدای موسیقی در 

مغازه اش آشناست و دلنشین که: 
من قلبی سلام لبیروت... سلامی 

از درون قلبم برای بیروت است.

فلافل فروشی های پرشماری در دوطرف بلوار قدس ردیف و رشته شده اند که اغلب از ساعت های منتهی به غروب، درست آن زمان که بوی 
انواع فلافل های تند و باقی خوراک های عربی مانند شاورما، بعلبکی و کبه غلیظ و پخش می شود، شلوغ از رفت وآمد مشتری ها می شوند؛ 
آنچنان که اگر دیر بجنبند، میز و صندلی خالی ای داخل رستوران نصیب شان نمی شود و ناگزیرند با وجود عریض نبودن پیاده رو و بلوار، بر 

صندلی های چیده شده بیرونی تکیه بزنند و گلوله های سرخ شده از باقالا، نخود و مُشتی سبزی معطر را با لذت فرو ببرند. 

 ذوق های 
قدس

یک، دو، سه، چهار و به زحمت 
پنجمین گلوله تفت خورده را 
سوار نان آغشته به سس انبه 
می کند و بسم الله... . لقمه اول را 
که به مدد نوشابه تگری قورت بدهی، تازه گرسنگی جایش را می دهد 
به کشف طعم و به قول قدیمی ها چشمانت باز می شود. به دولت آباد 
خوش آمدید... کمی کمتر از 50سال پیش مهاجران عراقی، لبنانی و 

سوری حوالی جنوب شرقی شهرری جا گرم کردند برای زندگی و محله 
عرب ها به جای محله دولت آباد سر زبان ها افتاد. به تدریج آن مهاجران 
و دوستان ایرانی شــان یکی پس از دیگری کرکره اغذیه فروشی ها 
و رستوران های کوچک و بزرگ را که باجیه، طعمیه و گلوله نخود یا 
همان فلافل های عربی جزو غذای اصلی شــان بود، بالا دادند و حالا 
سال هاست که بلوار قدس )معروف به خیابان دولت آباد( به پاتوقی 

خوشمزه ویژه فلافل خوران تبدیل شده است.

گشتوگذاریشبانهدرپاتوقفلافلخورانپایتختکهغموشادیلبنانراغریبهنیستند

مزه عربی زیر زبان تهرانی ها
سحر جعفریانزندگی

روزنامهنگار

تا فلافل به کف آری!

کارگرانظرفشویهرفلافلفروشیورســتوراندراینخیاباننیزبه
اندازهآشــپزانفلافلزندرکارند.گاهیکهازشســتنفارغمیشوند،
دستهایشانراباپیشبندلکهداریکهازپشتبهخودگرهزدهاند،خشک
میکنندوبیرونمیآیند.کناریمیایســتندوباآتشزدنســیگاری،
استراحتمیکنند.مهرانیکیازآنهاستکهپیشازسوزاندنآخرین
ذرههایتوتونوتنباکویسیگارش،ازسویصاحبرستورانفراخوانده
میشود.بدونمعطلی،فیلترســیگاررازمینمیاندازدوچندمرتبهای
پنجهپایخودرابهحالتنیمدایرهرویآنمیچرخاندتاخاموششود.
درمسیربازگشتبهظرفشویخانهرستوران،دستیبهشانهسیدمرتضی
کهپایصندوقنشسته،میکشــد:»سیدجان،لقمههایمردمروکمتر
فاکتورکن!«اواماحواسشپیحسابوکتابصندوقاستکهپایانهر
شببایدبیکموکاستتحویلصاحبرســتوراندهد:»فلافلعربیاز
50هزارتوماندانشآموزیداریمتا100هزارتومانشکمسیرکن.چای
عراقی)تلخوشیرین(همداریم؛ازفنجانی20هزارتومانتا70هزارتومان
کهنعلبکیهایشاندورچیندارند.«لابهلایاغذیهفروشیهایاینخیابان،
چندتاییشیرینیفروشیبهچشــممیآیدکهبعضیمشتریانبادیدن
سینیهایشکرینچینپشتویترینهایشیشهایکهباتکههایدرشت
پستهوبادامدرختیتزیینشدهاند،ازرفتنپاسستمیکنند.مقابلیکی
ازقدیمیترینآنهاجمعیتیازمرداندشداشهپوشبهانتخابملوکیه،

لوزینه،کنافه،کعکولانهگنجشکایستادهاند.

بفرما، فلافل دانش آموزی و بعلبکی های دو نفره

غروبدرتاریکیشبگممیشودونورچراغهایسقفیونئونفلافلفروشیهاهمتاریکیشبراروشن
میکنند.حالاهرلحظهکهمیگذردبرجمعیتمشتریانافزودهمیشود.برخیشانپیادهآمدهاند
وبرخیدیگرشانخودراباخودروبهپاتوقفلافلخوریدولتآبادرساندهاند.میثم،کارگر
یکیدیگرازفلافلفروشیهاستکههمسفارشمشتریهارادردفترچهیادداشت
کوچکیکهداردبهخطینامرتبمینویسدوهممیزهاییراکهمشتریهاشان،
سیررفتهاند،دستمالمیکشد.همسنوسالچندمشترینوجواناستکه
تازهازراهرسیدهاند.منویگلاسهرادستشانمیدهد:»بچهها،5تاساندویچ
فلافلبخرید،6تامیبرید.«مشتریهاینوجوانباشنیدناینحرف،سردر
یقههممیبرندودنگهاشانراوسطمیگذارند.یکیشانکهپولکمتری
دارد،سفارشلقمهکبه)نوعیغذایسادهعربی(میدهد.میزکناری،زوجی
جوانهستندکهصحبتشاندربارهوامازدواجضمنخوردنتکههایبعلبکی
)نوعیپیتزایعربی(وکاسهایبزرگازسالادتبولهکهباپیازچهوخیارتزیین
شده،گلانداختهاست.آنطرفتر،گردمیزی5نفره،جمعیازکاسبانهمان
حوالیبهانتظارفلافلهایپرسیشاننشستهاند.میثم،سفارششانرامینویسد:
»5پرسفلافللبنانی،5تاسمبوسهاهوازی،ساشههایسسانبهوخردل،5بطری
دوغ.«کمیبعدباسینیانباشتهازسفارشهایداغآنهاکهمیانکاغذهایکاهی،سفت
دورپیچشدهاند،برمیگردد:»نوشجانتان«.یکیشاناسکناس10هزارتومانیچندلاتاخوردهای
رابهعنوانانعامدرمشتمیثممیگذارد:»دمتگرم،عموجون«.مرزمیانهررستورانومیزوصندلیهایشیا
باقراردادنپرچمهایایستادهتبلیغاتیمانند»فلافلبیروتی«،»رستوراننجفاشرف«،»فلافلیابوسیف«،

»عموحسینلبنانی«وبسیاریدیگرنمایاناستیاباتلنبارجعبههایپلاستیکینوشابهرویهم.

فلافل به اضافه موسیقی شاد عربی

صادق،کارگریکیازفلافلفروشیهایقدیمیهمینخیاباناستکهگاهیتهلهجهعربیاش
درتلفظبرخیحروفمشترکدرزبانفارسیوعربی،شدتمییابد.پیشاز

آنکهدستبهخمیریکدستفلافلهایعربیوجنوبیببرد،صدایترانه
شادومعروف»ولولکبغدادی«رازیادمیکند.اینسومینسفارش

عبدالحمید،صاحبفلافلفروشیبعدازتأکیدسفارشهایاول
ودومبهترتیب،مشــتریمداریودستوپنجهداریدرتهیه
فلافلاستکهصادقبادقتدراجرایشمیکوشد.تروفرز
استوبهچالاکی،خمیرهاییراکهباقالبفلافلزن،سرو
شکلداده،داخللگناستیلپرازروغنداغفرمیاندازد.
عادتداردباریتمیکهبینصدایسرخشــدنخمیرهای
گلولهایوشــورترانهبغدادیپیدامیکنــد،بهخودپیچ
وتاببدهد؛هرچندگاهیشــورهمیــنترانهبرایش

کمیسوزداردویادشهربغدادراکهاز
کودکیرهایشکــرده،زندهمیکند.

هنوزترانهبهپایاننرســیدهکهازپس
کابینشیشهایفربهصفمشتریاننگاه

میاندازدتاحســابتعدادفلافلهاراداشته
باشد:»روزهایمعمولیتقریباهزارگلولهوروزهای
تعطیلهمخیلیبیشترازدوبرابرآن،فلافلتدارک

میبینیم.«
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